
  

  علی شاکری زند

   دولت موقت در تبعيد

  و

   در شرايط کنونیآنحياتی ضرورت 

  

دولتی برای همراهی جنبش بزرگ . در شرايط کنونی کشور ما به يک دولت موقت در تبعيد نياز دارد
 حاکم و آماده ساختن دستگاهی برای سفاکملی داخل کشور، کمک به آن برای پيروزی بر رژيم 

   . کنونیجانشينی دستگاه حاکم

ًبه عبارت ديگر اگرچه دولت موقت را دولت جانشين می نامند اما کار اين دولت الزاما، و بطور اخص 
 پس از سقوط رژيم حاکم  جانشينی نيست ودر مورد خاص کشور ما در شرايط حاضر تنها

نی آن شود و بخش مهمی از کار سرنگو اين دولت پيش از سقوط رژيم حاکم تشکيل می ! شود آغازنمی
  !را برعهده دارد

شود، معنی  شده و می پس، پيداست که با چنين وظايف و اوصافی نبايد آنگونه که اينجا و آنجا مشاهده 
  . پاافتاده گرفت چنين دولتی را ساده و پيش

  مند باشد چنين دولت موقتی بايد از دو فضيلت زير بهره

چنين شد که منظور از دقيق و روشن بودن و بايد يادآور . دقيق و روشنالف ـ داشتن برنامه ای 
نهضت های بزرگ ملی و مبانی  سازنده و مبتنی بر ،ای چند اصل پايه بر  آن شمولای برنامه

 است و نه طوماری از خواستهای رنگارنگ و جوراجور آزاديخواهی در تاريخ معاصر کشور
  . ايدئولوژيکی يا گروهی

 ی آزاديخواهی و اعتبار ، بايد از شهرت و سابقه)کم يکی از آنان يا دست(ی آن،  ب ـ چند پايه گذار اوليه
  ). باشد(کم در نزد نخبگان آزاديخواه کشور در داخل و خارج برخوردار باشند   دستکافی

کنارنهاده و به بعد ًموقتا ی شرط دوم را، که بيشتر بحثی عملی است،  در اين نوشته ما بحث درباره
جا لازم است به تأکيد گفته  اما همين.  پردازيم توضيح پيرامون شرط الف میکنيم و تنها به  واگذارمی

ی ملی شخصيت هايی  ی مبارزات آزاديخواهانه گذاران بايد علاوه بر سابقه و تجربه شود که اين پايه
استخواندار باشند نه از کسانی که با آويختن هر روز به جايی و از راه جنجال و خودنمايی و توسل به 

 کس و ناکسی برای دست يافتن به اينجا و آنجا و کسب شهرت خود را در مقام رهبر ملی هر
  .  کنند تصورمی

  ـ بازگشت به شرط الف

ای،  چند اصل پايهای باشد شامل بر  برنامه ی دولت موقت در تبعيد بايد برنامه: در اين باره گفتيم که
و مبرا از ، يخواهی در تاريخ معاصر کشورسازنده و مبتنی بر مبانی نهضت های بزرگ ملی و آزاد

باشند در ميان  شده های ايدئولوژيکی و گروهی که آن أصول اساسی، حتی اگر هم درست بيان وبرگ شاخ
 از   دقيق و مشخص از سويی و  وظايف از لحاظمحدودبرنامه ای : ؛ به عبارت ديگرشوند می آنها  گم
  . ر از سوی ديگ آنأصول و مبانی پايه ایجهت 



های  برای آنکه منظور از قيد اين مقدمه روشن گردد خوب است يادآور شويم که در ماهها و خاصه هفته
 از سوی برخی ً، غالبا خيالپردازانه يا حتی سکتاريستی،اخير شاهد انتشار منشورها و برنامه هايی

 و ايدئولوژيکی بوده و ايم که گاه به حجم يک مانيفست سياسی های امضاءکنندگان بوده گروه ها يا جمع
توانسته  مورد قبول اکثريت يک ملت در حال مبارزه و  شده در آنها بطور مسلم نمی خواستهای فهرست

توانسته  شده می ؛ و برخی از آنها نيز چه بسا مانند گذشته های بسيار ديدهی چنين اکثريتی باشد متحدکننده
  . پايان گردد های بی تنها سبب تفرقه و کشمکش

» ملت ايران«ی  ور مثال وقتی در متنی شامل نزديک به چهارهزار کلمه يک بار هم به کلمهبط
 هيچ معنای که» اتنيک ها«خوريد و در عوض دو بار به کلمات ياوه و در عين حال خطرناک  برنمی

 منظور ازخوريد، که  برمی» تبعيض های اتنيکی« آميز و دو بار به کلمات نيرنگ، ١ نداردروشنی نيز
 ملت ايرانهای ايرانی است، پيداست که از چنين متونی انتظار متحدساختن  آن ايجاد اختلاف ميان تيره

 متن های خود ی در همهملت ايران که تاريخی بزرگی مانند ی  کسانی که به سوژه. انتظاری بيجاست
، اکثريت ملتی را ارند، چون به وجود آن اعتقادی ندآگاهانه و دانسته از بردن نام آن خودداری می کنند

ايران را نيز مانند روسيه تزاری به عبارت ديگر کسانی که . که حتی از آن نام نمی برند متحدسازند
روس آسيايی آن ده ها ملت و قوم و طايفه از شهرنشينان متمدن  کنند که مستعمرات غير تصور می

شد و در   بسيار را شامل میدبيابانگر اقوام و طوايفتا ملت های ارمنستان  گرجستان گرفته،  ازقديمی 
چنين کسانی با چنين برنامه تصورمی کنند، شدند،  ناميده می» طوايف ساکن روسيه«واژگان تزاری 

  .برند متحدسازند  را که حتی از آن نام نمیی واحد و کهنسالچگونه می توانند اکثريت ملتو  هايی

 يک پا دارد شايد برحق باشند چون لابد معتقدند در مورد جمهوری خواهی خود نيز که می گويند مرغ
ی شمالی به رهبری کيم  جونگ ـ اون و هفتادسال حکومت  که جمهوری کارگری موروثی کره

 جمهوری خلق چين با ميليون ها ، حکومتی اين کشور  بر مردم گرسنهبلامنازع سه نسل از خاندان او
رهنگی، جمهوری خمرهای سرخ با چندين ميليون کشته و قربانی ديکتاتوری و گرسنگی در انقلاب ف

ی جنگ جهانی دوم، اتحاد  رهبری نازی ها در آلمان با ده ها ميليون کشته کشته، جمهوری تک
جمهوری های شوروی سوسياليستی با ميليون ها قربانی ديکتاتوری استالين، و بالأخره ده ها جمهوری 

يا ی همواره نظامی الجزاير،  ودوساله ی شصتجمهورافريقای پس از پايان استعمار، » مترقی«
سلطنت مراکش و بخصوص ی مصر با هزاران زندانی آن، بر  ساله وهشت شصتجمهوری نظامی 

  !برتری داشته اند و دارند» آنهمه جنايات آن«ی سلطنتی ايران با  مشروطه

  سالهاگری هنوز هم بیانقلادوران ای نه چندان دور، پس از  برخی از اين طومارنويسان که در گذشته
برای اثبات بيشتر مخالفت خود با امروز کردند،  طلب بودند يا در کنار اصلاح طلبان حرکت می اصلاح

کنند؛  ای از خرابی ها و جنايات رژيم حاکم را فهرست بينند که هر بار نيز مجموعه ولايت فقيه لازم می
فجيع استقرار چنين رژيمی نتايج ی  ش از آنها همهها سال پي و حتی بدون کمترين اشاره به کسانی که ده

بودند که فريب  بودند و به همين طومارنويسان امروز هم هشدارداده بينی کرده ی ابعادش پيش را در همه
ی مردی چون  حتی هشدارهای هزارباره. باشد آن را نخورند، بی آنکه گوش شنوايی در ميانشان پيداشده

اينها «بود که  خود را دراين جمله ی پيامبرانه خلاصه کردهبينی های  که پيششاپور بختيار را نيز 
به » .ام که نگذارم چنين شود من آمده.  ديگرمأموريت دارند که ايران را از بين ببرند؛ و خوب می برند

  . يادبياورند شان نيست که به آورند يا به صرفه ياد نمی

اين رژيم پرانتز  سياهی است در تاريخ ملت ما «ن رژيم گفت و همان بختيار بود که پس از استقرار اي
  ».شود که بايد هر چه زودتر بسته

 نهاد پادشاهی آن بايد از نو  البتهبستن اين پرانتز سياه همان بازگشت به رژيم مشروع مشروطه است که
   .   مورد بحث و انتخاب آزاد ملت ايران قرارگيرد



 ، أصول کار يک دولت موقت در تبعيدای و سازنده  أصول پايهآنگوييم بمی توانيم حال با اين مقدمات 
  کدام اند؟ 

در  با کسب آن و  و بطور يکصدا خواستار آن است، و بدان نيازمند آنچه ملت ما پيش از هر چيز
ی خواستهای ديگر خود را،  مبارزات دموکراتيک همهبکمک ی آن می تواند  بر پايهچارچوب آن و 

ی دموکراتيک عادی  و روزمره است، عملی  ه اختلاف نظر بر سر آنها در يک جامعهخواستهايی ک
 Popular( حاکميت ملی و به عبارت علمی تر آن حکومت مردم بر مردمسازد، دموکراسی يعنی 

sovereignte (يا) populaireé  Souveraint (وچهار  افزون بر اين در کشور ما که در چهل. است
 که  از اين ، قدرت توتاليتر دينی نيز بوده است، جدايی کامل دين از حکومتيک سال گذشته قربانی

سازد نيز شرط  لازم و مهم ديگری برای دموکراتيک بودن   میرژيم لاييکيک دموکرتيک حکومت 
  .  آن است

ی  کننده و تضمينوقتی می گوييم اصول پايه ای، يعنی چنانکه گفته شد اصولی که از جهت حقوقی تأمين 
 يعنی انتخاب دولت موقت ميان شکل حکومتشامل به هيچ وجه  باشند، و اين أصول حاکميت ملیآن 

 و در چارچوب جزو اختيارات مسلم ملت استاين انتخاب که . گردد سلطنت مشروطه و جمهوری نمی
. گيرد دهندگان آن صورت از طرف دولت موقت و تشکيلتواند  گيرد، نمی حاکميت ملت قرارمیاصل 

باشد ديگر دولت موقت نيست  دولت موقتی که انتخاب شکل حکومت آينده را جزو أصول خود قرارداده
خود را جانشين اولين دولت پس از مجلس کرده و  زيرا بخشی از حق حاکميت ملی را تصاحب

   .، مجلس موسسانی که به جمهوری يا سلطنت مشروطه رأی داده استموسسان ساخته است

برپاداشتن جانشين و کم ساختن رژيم ويرانگر حا گذاران آن بايد بتوانند برای سرنگون هدولت موقت و پاي
 و حتی از اتحاد موقت آنها تا انتخابات خواه خواه و جمهوری دو نيروی مشروطههر   پشتيبانیازآن 

  .مند باشند مجلس موسسان نيز بهره

رچوب قانونی موقت نيز که دولت موقت برای حکومت خود و مشروعيت قانونی خود به يک چا
تواند جز قانون اساسی مشروطه باشد  دلبخواه نبوده باشد، نيازمند است و چنين چارچوب قانونی نيز نمی

بدين شرط که، بنا به دلائلی که در زير خواهيم ديد، همه ی أصول مربوط به دين رسمی و سلطنت در 
  .  يدآال تعليق درآن به ح

اين قانون اساسی کهنه است چون در آن «لی برخی از مدعيان از اين نوع که ديگر ايرادهای بنی اسرائي
 بوده، بيش از آنکه نشان بکلی مردود و ناکارشناسانه» نشده از حقوق زنان يا حقوق کارگران نامی برده

 نمی دانند که  گوياچنين اشخاصی .  استنقص اين قانون باشد دال بر جهالت حقوقی اين ناقدان
درست بدين دليل که قانون اساسی اند نامی از حقوق کارگر و زن  ز قوانين اساسی جهاندرهيچيک ا

در آن رژيم کارگران و دهقانان رژيم جديد  شوروی که ١٩٢٢البته جز قانون اساسی (ـ شود  برده نمی
ی حقوق ند و در قوانين اساس هر دو شهروندزن و کارگر زيرا  ـ)ايم ، با نتايجی که ديدهبود ناميده شده

قانونی که در آن از حقوق و ! ، نه حقوق هر يک از أنواع ممکن شهروندانشود شهروندان تعريف می
ی  نام دارد که اولين نمونه) code civile(شود قانون مدنی  می روابط  أجزاء گوناگون جامعه نام برده

  .  گرديد ه تدوينآن بعد از انقلاب فرانسه در دوران سلطنت ناپلئون بناپارت در کشور فرانس

از آنجا که دولت موقت، که خود برای وضع قانون مشروعيت ندارد و در هر صورت برای مديريت 
ی انها قانون اساسی  ی همه قانونی کشور در دوران محدود حکومت خود نيازمند قوانينی است که پايه

تی تصويب شده بر اساس است، راه مشروع ديگری جز  اتکاء به قانون اساسی مشروطه و قوانين مملک
  .آن ندارد



است و لاييک بطور خلاصه برنامه ی اصلی دولت موقت ترتيب لوازم تشکيل يک رژيم دموکراتيک 
ت مجلس موسسان و در نتيجه آماده ساختن ابرای تحقق اين منظور وظايف عملی آن ترتيب انتخاب

ترين اين شرايط دموکراتيک  ز اصلیيکی ا. شرايط دموکراتيک قانونی لازم برای چنين اننخاباتی است
رعايت برابری حقوق هواداران هر دو شکل حکومت دموکراتيک، يعنی سلطنت مشروطه و جمهوری 

آيا می توان رعايت کامل اين برابری را از سوی دولت موقتی که تنها از يکی از اين دو گرايش . است
  .انديشانه باشد تواند ساده پرسش تنها میباشد می توان انتظارداشت؟ پاسخ مثبت به اين  تشکيل شده

شود، مانند  ، که شامل حال يک دولت موقت هم می عادیيک دولتمعمول شک نيست که وظائف 
دفاع از آب و خاک و برقراری روابط عادی با کشورهای خارجی يا برقراری کار دادگستری و 

   .ی آن نيستند ا اينها وظائف ويژهنيز در دستور کار اين دولت قرار دارند ام... ارتش و مديريت 

دولتی ًاجبارا در تبعيد و  شد در شرايط جديد وجود دولت موقت، دولتی  چنانکه در ابتدای اين مقال گفته
انداز روشن آينده، در سرنگونی رژيم پوشالی و منفور حاکم نقش  ، با گشودن چشمی بالا با برنامه

  . منظور وظائف سنگينی نيز بر عهده دارد و برای تحقق اين کننده خواهدداشت تعيين

  ٢٠٢٢ دسامبر ٣

  ــــــــــــــــــــــــ

 اين واژه بدين صورت در هيچيک از زبانهای غربی جز زبان فرانسه وجودندارد و در اين زبان هم ١
و مانند هر صفت بدون همراهی با يک است   صفت باشد، بلکه يکمفهوم که گويای يک اسمنه يک 

فرانسه همچنين، و بسيار به ندرت، و به صورت مفرد، زبان در . رود نمی  توصيف آن، بکاراسم برای
 يا  فرانسه، يعنی اهالی  يا اتنيک آلمانفرانسهاتنيک : مثال. شود می به جمع اهالی يک کشور هم گفته

 .   شوند می ، که به ترتيب فرانسوی و آلمانی ناميدهاهالی آلمان


